گزارشي از عدم ارائه‌ي مجوز برگزاري مراسم يادمان شهداي حلبچه در دانشگاه‌هاي ايران

حلبچه تعطيل

آسو صالح

و آن‌گاه كه در فضاي مسموم «مشروعيت بر پايه ارزش‌گذاري» تنفس مي كنيم، دست و پا مي‌زنيم كه به هر طريقي مشروعيت خود را از ارزش‌‌گذاري‌هاي بي‌مورد كسب نماييم. اما واي به حال روزي كه مشروعيت خود را از دست داده و اين ارزش‌گذاري‌ها نيز كارساز نباشند، آن‌وقت است كه ارزش‌ها،  ضد‌ ارزش‌ مي‌شوند.

در پروسه‌ي طولاني تشكيل واژه‌ي جنبش دانشجويي، «استقلال» و «اعتماد» دو ويژگي مهم آن بوده‌اند كه باعث ايجاد مشروعيت در ميان جامعه  شده است. به همين دليل عملكردها و فعاليت‌هاي جنبش دانشجويي همواره مورد قبول عامه مردم بوده‌اند، زيرا بدون هيچ بهره‌برداري صورت گرفته‌اند.

 برگزاري همايش‌ها و مراسمات، كنفرانس‌هاي علمي، تجليل از شخصيت‌ها، جلسات نقد و... از اهم فعاليت‌هاي جنبش دانشجويي و چه بسا به عنوان مهم‌ترين خروجي آن محسوب مي‌شوند. نقطه‌ي شروع اين جلسات جامعه و خواست‌ها و وقايع موجود در آن مي‌باشد. به همين دليل مورد قبول جامعه روشنفكران بوده وبا ديده‌ي احترام به آن نگريسته مي‌شود. اين ديد، همان‌گونه كه گفته شد دو دليل عمده دارد: متولي انجام‌دهنده‌ي آن (جنبش دانشجويي) و نوع آن كه از جامعه نشات گرفته است.حال اگر حاكميت، براي كسب مشروعيت و با استفاده از ابزار خود (قدرت) اين امكان را از جنبش دانشجويي گرفته و خود توليت آن را بر عهده گيرد، يكي از عوامل اصلي ايجاد اين ديد محترمانه را از ميان برده است، حال تا چه حد مي‌تواند موثر باشد، به عوامل ديگري بستگي دارد.

اگر نگاهي به جنبش دانشجويي طي ساليان گذشته داشته باشيم، چندين مورد را مشاهده مي‌كنيم كه زماني يكي از فعاليت‌هاي سالانه‌ي جنبش بوده‌اند، اما اينك ابزاري مشروعيت‌‌زا (!) براي قدرت و حاكميت تبديل شده‌اند.

مراسم حلبچه در جنبش‌ دانشجويي كردي داراي جايگاه ويژه‌اي است، چه بسا خيلي‌ها اين مراسم را نقطه آغاز شكل‌گيري جنبش دانشجويي كردي مي‌دانند. اين مراسم به صورت سنتي سالانه، در اكثر دانشگاه‌هاي كشور و توسط دانشجويان كرد برگزار مي‌شد. اما از چند سال گذشته در برخي از دانشگاه‌هاي كشور اجازه‌ي برگزاري اين مراسم به دانشجويان داده نمي‌‌شود و ارگان‌هايي چون بسيج، سپاه،  بنياد حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس و... خود اقدام به برگزاري اين مراسم‌ها مي‌كنند. سال 1384 فقط در دانشگاه‌هاي استان كردستان و شهر سنندج، 4 درخواست برگزاري مراسم يادمان شهداي حلبچه از سوي دانشجويان دانشگاه‌هاي كردستان، علوم‌پزشكي، آزاد و پيام‌نور تحويل اين دانشگاه‌ها شد، اما همگي رد و دانشجويان متقاضي تنها يك پاسخ را دريافت كردند و آن اين‌كه: «برخي ارگان‌هاي ديگر مثل بسيج، سپاه، بنياد حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس، استانداري و... خود متولي برگزاري اين مراسم هستند، شما هم اگر مايليد مي‌توانيد در آن شركت كنيد.»

در سال 1385  نيز اين پروسه نه تنها در دانشگاه‌هاي استان كردستان، بلكه در بسياري دانشگاه‌هاي ديگر تكرار و منجر به لغو مراسم يادمان شهداي حلبچه شد، در دانشگاه‌هاي همدان تنها 18 ساعت قبل از برگزاري مراسم، لغو مي‌شود، در دانشگاه‌هاي زنجان و تبريز تنها 24 ساعت مانده به مراسم در حالي كه هيچ امكاناتي فراهم نشده، مجوز صادر مي‌شود تا عملا مراسمي برگزار نشود.

عده‌اي اينگونه برخوردها از سوي مسوولين را در ادامه فضاي محدود به وجود آمده در دانشگاه‌ها مي‌دانند كه گريبانگير دانشجويان كرد نيز شده استو دكتر صلاح‌الدين خديو، يكي از فعالين دانشجويي سال‌هاي گذشته معتقد است كه اين فضا تداعي كننده‌ي فضاي دهه‌ي 60 است؛ به گفته‌ي خديو: «بعد از روي كارآمدن دولت اصول‌گرا . بسته شدن بيش از پيش فضاي مدني، دانشگاه‌ها هم كه همواره دركانون جنبش‌ها و حركت‌هاي دموكراتيك و آزادي‌خواهانه كشورمان قرار داشته‌اند، با فشارهاي جديدي روبرو شدند. به طور مشخص نهادهاي متولي آموزش عالي مانند وزارت علوم و وزارت بهداشت، راسا دست‌اندر‌كار اعمال و ايجاد فشار بر فعاليت‌هاي دانشجويي شده‌اند. در سال‌هاي پاياني دولت خاتمي اگر چه فعاليت نهادهايي مانند دفتر تحكيم وحدت روز به روز محدود‌تر مي‌شد، اما هنوز مجالي براي انتشار نشريات دانشجويي مستقل و فعاليت‌هاي فوق برنامه و برگزاري مراسمات و سمينارها وجود داشت. اما در يك سال‌ونيم اخير شاهد محدوديت‌هاي جديدي هستيم كه به نوعي تداعي‌گر فضاي دانشجويي گذشته است. مانند مطرح شدن دوباره بحث گزينش و ستاره‌دار كردن دانشجويان و...  روشن است كه در اين زمينه هرگونه بازگشتي به شرايط دهه‌ 60 به دليل از ميان رفتن زمينه‌هاي ذهني و عيني آن دوران محكوم به شكست است. اما با اعمال اقتدار‌‌گرايانه‌ي اين سياست‌ها، هزينه‌ي سنگيني بر دولت تحميل مي‌شود كه به مصلحت هيچ‌كس نيست». اما آريا حسيني؛ دبير اتحاديه دموكراتيك دانشجويان كرد دانشگاه‌هاي ايران، موج جديد محدوديت‌هاي ايجاد شده در دانشگاه‌ها را باعث راديكاليزه شدن فضاي دانشگاه مي‌داند و اظهار مي‌كند: «بروز اين امر خوشايند نيست و به نتايج مثبتي منجر نخواهد شد. زيرا در فضايي آرام و عقلاني است كه مشكلات و مسايل قابل بررسي و حل خواهد بود. خوشبختانه در مقطع كنوني، جنبش دانشجويي كردي با اعتقاد و ارايه گفتمان عقلانيت و پرهيز از واكنش‌هاي احساسي و با تاكيد بر اين مساله كه گفتگو بهترين راه‌حل براي مشكلات است، از واكنش‌هاي راديكال و غير‌عقلاني پرهيز مي‌كند و مي‌توان آينده روشني را براي آن متصور بود». دلير اسكندري، دبير هماهنگي شوراي دبيران دانشگاه پيام نور، با نقد از سياست دولت نهم آن را نشات گرفته از ديدگاهي دانست كه در آن دانشجو و دانشگاه را نبايد به خاطر خصلت جوان بودن و تفكر سنتي خام بودن او، دانشجوررا ضربه‌پذير‌ترين و ضعيف‌ترين هدف در مقابل دشمنان داخلي و خارجي دانسته و اصل را بر مشكل‌ساز بودن دانشجو و الت دست استكبار جهاني دانستن، است. اسكندري مشكلات به وجود آمده برا دانشجويان را مغاير با تمام اصول پذيرفته شده و حقوق بشر و حقوق فردي دانست و اظهار داشت: «هيچ‌ سنخيتي با شعار اصلي دولت نهم، يعني عدالت و مهرورزي ندارد».

اما به نظر مي‌رسد دلايلي كه براي محدود‌ شدن فضا در دانشگاه‌هاي كشور و عدم ارايه ي مجوز برگزاري مراسمات و فشار بر دانشجويان وجود دارد، تا حدودي در مورد مراسم يادمان شهداي حلبچه كمرنگ بوده و دلايل ديگري مطرح شدند.آريا حسيني اين امر را ناشي از وجود اين ديد امنيتي و بي‌اعتمادي مي‌داند كه طي سال‌هاي گذشته ميان دانشجويان كرد و مسوولين (حاكميت) شكل گرفته كه هنوز هم ادامه دارد. دبير اتحاديه دموكراتيك دانشجويان كرد، واقعه حلبچه را به عنوان يكي از تراژدي‌هاي تاريخ بشريت مي‌داند كه از جهاتي ديگر بسيار مظلوم واقع شد، چرا كه سكوت جامعه جهاني، سازمان ملل، رسانه‌ها و مجامع حقوق بشر در قبال اين واقعه بسيار تاثر برانگيز و تلخ بود. به گفته‌ي حسيني، دانشجويان كرد با برگزاري مراسم و آيين‌هاي ويژه پرده از اين جنايت ضد‌بشري برداشته و اجازه ندادند اين واقعه دردناك به فراموشي سپرده شود. وي تنها دليل قابل قبول براي عدم ارايه مجوز برگزاري اين مراسم طي ساليان اخير و سال جاري را ناشي از وجود ديد امنيتي مي‌داند. صلاح‌الدين خديو معتقد است كه نفس اين مساله حكايت از نوعي پس رفت و بازگشت به گذشته دارد كه ريشه‌ي آن به فلسفه سياسي خاص دولت جديد و نگاهش به مقولاتي مانند دانشگاه برمي‌گردد. خديو با اشاره به تاريخچه‌ي برگزار مراسم ياد بود فاجعه حلبچه اظهار مي‌دارد: نخستين مراسم ياد‌بود فاجعه حلبچه در سال 1368 و در دانشگاه تهران برگزار  شد و تا چند سال بعد هم سنت برگزاري مراسم حلبچه تنها به اين دانشگاه محدود مي‌شد. تا اين‌كه كم‌كم برگزاري اين مراسم كه در واقع به فستيوال ساليانه دانشجويان كرد تبديل شده بود، در دانشگاه‌هاي تبريز، اروميه و... مرسوم شد. اما نكته‌ي قابل توجه اين است كه تقريبا در سال‌هاي منتهي به دوم خرداد، هماهنگي وتدارك اين‌گونه مراسمات از جانب دانشجويان كرد عراقي وابسته به پارت دموكرات انجام مي‌گرفت كه به علت نوع روابط آن زمان «پارتي» با جمهوري اسلامي، به نسبت دانشجويان كرد ايراني، خودي محسوب مي‌شدند. دانشجويان كرد عراقي با همكاري نهادهايي مانند انجمن اسلامي و بعضا نهادهاي متولي در نيروهاي مسلح، هدايت اين مراسم‌ها را بر عهده داشتند و دانشجويان كرد ايراني به دليل نگاه شديد امنيتي درآن سال‌ها نقش‌هاي حاشيه‌اي را بر عهده داشتند. بعد از دوم خرداد 1376 از شدت اين سخت‌گيري‌ها كاسته شد و مراسم ياد‌بود حلبچه بدون مشكلي خاص در بيشتر مراكز دانشگاهي برگزار مي‌شد. تصور نمي‌كنم كه نهادهاي غير‌دانشجويي، متول خوبي براي برگزاري اينگونه مراسمات باشند. چرا كه نقطه قوت اين ياد‌بودها، دانشجويي بودن آن‌هاست و در صورت دولتي شدن آن، به راحتي به سرنوشت ياد‌بودهاي ديگري چون 13 آبان و هفته وحدت تبديل مي‌شود كه اكنون به مناسكي تشريفاتي و بي‌روح تبديل شده‌اند». دلير اسكندري محدوديت‌‌هاي ايجاد شده براي دانشجويان كرد در جريان مراسم يادمان شهداي حلبچه را ناشي از وجود سياسي مي‌داند كه تغيير حكومت در عراق و پيشرفت روند دموكراتيزاسيون در آن كشور در اتخاذ اين سياست دخيل است. و با توجه به نقش موثر اين حركت در جنبش دانشجويي كردي و انسجام دانشجويان كرد، بخشي از دلايل ايجاد محدوديت‌ها را به اين امر مرتبط مي‌داند. دكتر خديو نيز كه خود يكي از فعالين دانشجويي سال‌هاي  گذشته مي‌باشند، نقش مراسم حلبچه را در جنبش‌ دانشجويي كردي اينگونه بيان مي‌كنند: «مراسم حلبچه براي دانشجويان كرد فقط يك ياد‌بود يا مناسك حقوق بشري نيست، زيرا هنوز هم مهم‌ترين نماد جنبش دانشجويي كردي به شمار مي‌رود. هر چند كه به تنهايي نقطه عزيمت آن نيست. اما گرفتن اين نماد از جنبش دانشجويي كردي، ضربه سختي به آن وارد مي‌نمايد. تا چند سال قبل 13 آبان نماد جنبش دانشجويي بعد از انقلاب بود، از سال 1370 كه نهادهاي حكومتي براي تمليك اين نماد و خارج كردن آن از انحصار انجمن‌هاي اسلامي دور خيز برداشتند، هر ساله شاهد تنش‌ها و درگيري‌هاي فزاينده در اين روز و در محل سفارت سابق آمريكا بين موافقان و مخالفان بوديم. تا اين‌كه در پي تحولات سياسي و گفتماني سال‌هاي اخير، اين نماد ارزش كاربردي و اعتبارآوريش را براي صاحبان اصليش از دست داد و به جاي آن شاهد احياي روز دانشجو در 16 آذر بوديم كه ارزش نمادين بيشتري پيدا كرد. در مورد حلبچه من فكر نمي‌كنم به اين زود‌ي‌ها ارزش و كاربرد نمادينش را از دست ب دهد. برعكس دانشجويان كرد با ابتكار تازه بايد در فكر پروبال دادن بيشتر به آن باشند. مانند تلاش‌  براي تبديل روز 16 مارس به روز نسل‌كشي كردها در سطح بين‌المللي و مقابله با تلاش‌هاي احتمالي مربوط به انكار آن در آينده از طريق رسميت دادن به آن در پارلمان‌هاي خارجي مشابه كارهايي كه ارمني‌ها در اين زمينه انجام مي‌دهند. وجود مراسم حلبچه به عنوان يك سنت 17 ساله دانشجويي و فربه كردن آن از طريق اقدامات پيش‌گرفته‌، مي‌تواند نقش مهمي در تقويت و تغذيه جنبش دانشجويي كردي داشته باشد.»

بارها از مسوولين شنيده‌ايم كه وظيفه‌ي دانشجو نيست كه در برخي موارد دخالت كند و مثلا وظيفه‌‌ي او چيز ديگري است. همين امر بهانه‌اي براي عدم ارايه‌ي مجوز يا لغو مراسم حلبچه در برخي دانشگاه‌ها شده است، حسيني در اين‌باره معتقد است كه: «وظيفه‌ و علايق دانشجو را خود دانشجو تعيين مي‌كند. تعيين تكليف براي دانشجو و جنبش دانشجويي امر قابل قبولي نيست. اين مساله كه افرادي گروه‌هايي قايل به محدودكردن دانشجو به چند حوزه مشخص و تعريف وظيفه براي جنبش دانشجويي هستند را بايد در چارچوب اهداف و منابع اين افراد و گروه‌ها بررسي كرد.» دلير اسكندري نيز اينگونه تعيين تكليف كردن‌ها براي دانشجو و جنبش دانشجويي را تنها نوعي بهانه‌تراشي و پاك‌كردن صورت مساله از سوي مسوولين دانست. صلاح‌الدين خديو نيز با ديدي نو اظهار مي‌دارد: «از يك نظر حق باآنهاست، اما اين را هم بايد در نظر گرفت كه در غياب توسعه سياسي و فقدان نهادهاي مشروع و ريشه‌دار امر سياست ماننداحزاب سياسي واقعي و رسمي، نه فقط دانشجويان بلكه ديگر نيروهاي اجتماعي مانند پزشكان، روحانيون، بازاريان و... هم سياسي خواهند شد. يكي از دلايل كاركرد سياسي پيدا كردن جنبش دانشجويي اين امر و نيز ويژگي‌هاي منحصر به فرد جنبش دانشجويي، مانند آرمان‌گرايي، جواني، استقلال اقتصادي و.. . است». خبر رد تمام درخواست‌هاي برگزاري مراسم حلبچه از سوي دانشگاه‌هاي استان كردستان باعث شد كه سعي كنم با چند تن از مسوولين اي دانشگاه‌ها مصاحبه‌اي داشته باشيم، اما طبق معمول ايشان يا در ماموريت بودند، يا در جلسه و يا همچون رييس حراست دانشگاه كردستان فعاليت‌هاي فرهنگي را در حيطه‌ي كار خود نداسنته و از مصاحبه امتناع كردند (اين در حالي است كه در جلسات شوراي فرهنگي، حراست دانشگاه يكي از اعضاي جلسه است). اما  سرانجام موفق شدم با فرزاد اسكندري، مديركل امور فرهنگي دانشگاه كردستان  در مورد عدم ارايه مجوز مراسم حلبچه گپ كوتاهي داشته باشم، ايشان اظهار داشتند: به نظر من هيچ‌گونه ايرادي ندارد كه مثلا سپاه، بسيج، استانداري يا هر ارگان ديگري آن را برگزار نمايد. مديركل امور فرهنگي دانشگاه كردستان ادامه داد: گويا امسال بنياد حفظ  آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس قرار است كه اين مراسم را برگزار نمايد، در اين راستا جلساتي نيز با مسوولين دانشگاه داشته‌اند. ايشان به نكته‌اي اشاره كردند كه دليل آريا حسيني براي عدم ارايه مجوز (ديد امنيتي) را تاييد مي كرد؛ اسكندري گفت: من كملا موافقم مراسم برگزار شود اما بايد آگاه باشيم كه خدايي ناكرده از ما سر نزند كه امنيت ملي كشور به خطر بيفتد و بحث‌هايي از تجزيه‌طلبي و استقلال‌خواهي مطرح شود. اسكندري در پايان گفت: امسال كميسيون دانشجويي استان تصميم‌گيري كرده است كه مراسم حلبچه توسط بنياد و حفظ آثار و ارزش‌هاي دفاع مقدس برگزار شد و دانشجويان دانشگاه‌هاي مختلف اگر برنامه‌اي دارند، در آن شركت نمايند.

واضح و مبرهن است كه لغو همزمان و گسترده‌ي مراسم يادمان شهداي حلبچه در دانشگاه‌هاي كشور امري اتفاقي نيست. مراسم حلبچه اگر نقطه‌ي شروعي براي جنبش دانشجوي كردي بود، اما هيچ‌گاه اين جنبش در مراسم حلبچه خلاصه نمي‌شود. مهم اين است كه «جنبش- دانشجوي- كردي» وجود دارد و آينده‌اي  روشن براي آن متصور است. دكتر خديو در اين‌باره معتقد است: با وجود محدوديت‌هاي فعلي، وضعيت جنبش دانشجوي كردي را بهتر از گذشته مي‌بينيم. به دليل نوپا بودن حركت و عدم وجود تغييرات و تحولات سياسي و گفتماني قابل توجه، مي‌توان با كاريست نوعي الگوي پيشرفت خطي ادعا نمود كه جنبش دانشجويي كردي بر شانه‌هاي 17 ساله تجربه و فعاليت ايستاده است. براي نمونه تلاش‌هايي كه در راستاي انسجام و سازمان‌دهي صورت گرفته كه علي‌رغم ناقص بودن آن حداقل در آينده مي‌تواند به عنوان يك تجربه مورد استفاده قرار گيرد. آينده جنبش دانشجويي كردي به پارامترهاي ساختاري و انساني متعددي بستگي دارد كه روشن نبودن همه وجوه آنها، كار قضاوت را مشكل مي‌سازد، اما با وجود موارد گفته شده، مي‌توان به آينده بهتري اميدوار بود.
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